مديران با شناسنامه

عبدالرحيم اباذري

انسان‏ها از نظر ساختار شخصيتي، به دو دستة کلي تقسيم مي‏شوند؛ اول انسان‏هايي هستند که بزرگ و بزرگوارند و به خاطر اصالت خانوادگي، تعليم و تربيت صحيح و تهذيب نفس، به مراتب بالايي از مقام و منزلت انساني رسيده‏اند و دوم آنهايي که اگر چه از جهت سني بزرگ شدند و در ظاهر از خانواده‏هاي سرشناس و اعيان و اشراف به شمار مي‏آيند و يا به مسئوليت‏هاي بزرگي هم رسيدند، اما همواره حقير و کوچکند و در ميان مردم، ارزش، اعتبار و احترامي ندارند.

اين تقسيم بندي، در مورد مديران ارشد و رهبران سياسي و اجتماعي جامعه نيز صادق است. يک دسته از مديران و رهبران جامعه را مي‏توان در رديف انسان‏هاي شريف و اصيل و داراي روح بلند و بزرگ‏منشي قرار داد؛ شخصيت‏هايي که با کار و تلاش و با انگيزه‏هاي الهي و به دور از رياکاري و مردم فريبي، شيفتة خدمت به مردمند و در اين عرصه، فقط رضاي خداي متعال را در نظر مي‏گيرند و حتي اگر لازم شد، از آبرو، حيثيت و جان خود مي‏گذرند و مردم و جامعه را به سوي سعادت، رهنمون مي‏سازند. اينان از ماندگارانند و اگر هم بميرند، نام و ياد و راهشان زنده و پاينده است. 

دستة دوم، آدم‏هايي هستند که در ظاهر، شعارهاي ارزشي سر مي‏دهند؛ از عدالت، اخلاق و مبارزه با فساد و خدمت به مردم دم مي‏زنند؛ اما چون اصالت و شناسنامه روشني ندارند، پس از اندکي، به سان تشنگان قدرت و ثروت، شيفتة مقام و ثروت مي‏شوند و علاوه بر خودشان، مردم را به گمراهي سوق مي‏دهند. 

سرهنگ معمر قذافي، يکي از اين نوع آدم‏هاست. او در سال 1348، وقتي سلطان ادريس را سرنگون کرد، با شعار‏هاي قرآني، اسلامي و انقلابي، به عرصة قدرت و مدايريت رسيد و با تعطيل کردن پايگاه‏هاي نظامي آمريکا در ليبي و موضع گيري‏هاي به ظاهر تند بر ضد اسرائيل و با حمايت قاطع از مردم فلسطين، خود را به عنوان سمبل مبارزه با استعمار غرب معرفي کرد و در ميان جوانان مسلمان انقلابي و روشنفکران دانشگاهي، محبوب شد. قذافي براي تکميل عوام فريبي و سناريوي از پيش ساخته شدة خود، با لباس مبدل به بيمارستان‏ها مي‏رفت و گاهي بدون اطلاع قبلي، وارد مراکز لشکري و کشوري مي‏شد و کارمندان و مديران متخلف و کم کار را سرزنش و اخراج و تنبيه مي‏کرد و حتي عمويش را به خاطر شراب‏خواري، تازيانه زد و از وزارت، کنار گذاشت. با اين حال براي اشخاص تيزبين و روشن ضمير، از همان آغاز معلوم بود که او عوام فريب و نوکر حلقه به گوش آمريکا و اسرائيل است و امروز بعضي از اسناد و مدارک، گوياي اين حقيقت است. قذافي با هنرمندي خاصي توانست به مدت چهل سال امت اسلامي و جوانان مسلمان و بسياري از تحصيل کردگان دانشگاهي و شخصيت‏هاي ديني، مذهبي و سياسي را به بازي بگيرد. 

مسعود رجوي سرکردة سازمان منافقين، نمونة ديگري از اين گونه آدم‏هاست. او که مواضع ضدامپرياليستي اش، گوش جهانيان را کر کرده بود و اغلب جوانان و مبارزان به حالش غبطه مي‏خورند، ناگهان با يک چرخش 180 درجه‌اي، به امپرياليسم جهاني پيوست و همکاري با صدام حسين و همسويي با استکبار و خيانت به ملت، برايش ماية افتخار شد.

چرا چنين مي‏شود و چه بايد کرد که مديريت‏ها در نظام جمهوري اسلامي، به دست آدم‏هاي حقير نيفتد و امت اسلامي و انقلابي، کمتر دچار اين آسيب‏ها شود؟

امير مؤمنان، امام علي عليه‏السلام در بخشي از نامة خويش به مالک اشتر در اين مورد مي‏نويسد: «ثم انظر في امور عمالک. فاستعملهم اختباراً و لا تولهم محاباهً و اثرهً فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه و القدم في الاسلام المتقدمه». 

وي در اين فراز از نامه، به چند نکتة اساسي ذيل تأکيد مي‏فرمايد: 

1. دقت و تأمل در امور مديران و کارگزاران، بايد همواره مورد توجه قرار گيرد.

2. انتخاب مديران، نبايد فله‌اي باشد و همة آنها اول بايد آزمايش پس بدهند و بعد گزينش شوند. 

3. از گزينش افراد بي‌شناسنامه و کساني که يک شبه مثل قارچ به صحنه مي‏آيند، پرهيز شود و آنهايي که سابقة خدمت و تجربة درخشان دارند، در اولويت قرار بگيرند.

4. در امر مديريت، بايد به سراغ انسان‏هايي رفت که از خانواده‏هاي اصيل، نجيب و با شخصيت هستند.

5. سابقة خوب، ايمان و عمل صالح، از شاخصه‏هاي مهم گزينش مي‏باشند.

وي بعد از شمارش اين شاخصه‏ها، مي‏فرمايد: «فانهم اکر اخلاقاً و اصح اعراضاً و اقل في المطامع اشرافاً و ابلغ في عواقب الامور نظراً؛ زيرا اينها از باکرامت‌ترين اخلاق، پاکيزه‌ترين آبرو، کمترين طمع و دورانديش‌ترين رأي و نظر، برخوردار هستند».

عامل سقوط نظام

از کلام ديگر آن حضرت استفاده مي‏شود که اگر اين شاخصه‏ها در انتخاب مديران و کارگزاران مورد غفلت قرار گيرند، سبب سقوط و انحطاط حکومت و جامعه اسلامي خواهند شد؛ چنان که امام عليه‌السلام در حديث ديگري مي‏فرمايد: «زوال الدوله باصطفاع السفل؛ نابودي حکومت، به سبب گزينش افراد بدخوي و فرومايه است». آن حضرت در حديث ديگري نيز گزينش اين افراد را علامت و نشانة سقوط مي‏شمارد و مي‏فرمايد: «تولي الاراذل و الاحداث الدول دليل انحلالها و ادبارها؛ روي کار آمدن افراد فرومايه و تازه به دوران رسيده، نشانة عقب گرد و سقوط حکومت‏هاست». 

وقتي آدم‏هاي بي کفايت و حقير در رده‏هاي متخلف يک نظام قرار مي‏گيرند، جاي براي مديران شريف و نخبگان با شناسنامه، تنگ مي‏شود و اين کار به طور طبيعي، موجب منزوي شدن آنان خواهد شد. امير مؤمنان، علي عليه‏السلام همچنين مي‏فرمايد: «اذا ملک الاراذل ملک الافاضل؛ هر گاه فرومايگان حاکميت يافتند، بزرگان، ضايع مي‏شوند». روشن است که وقتي بزرگان يک ملت ضايع و منزوي شوند، سقوط آن امت و نظام نيز حتمي است.

چه بايد کرد؟

شاخصه‏هايي که در کلام حضرت امير عليه‏السلام آمده است، پاسخ اين سؤال است؛ يعني دقت و نظارت مستمر در امور مديران، تحقيق و آزمايش قبل از گزينش، پرهيز از انتخاب بي شناسنامه‏ها، گزينش از خانواده‏هاي اصيل و نجيب و ريشه دار و اولويت دادن به سابقة ديني، ايماني و انقلابي و عمل صالح افراد.

شاخصه‏هاي فوق، بهترين و کارآمدترين عامل حراست از انحراف در عرصه‏هاي مديريتي در نظام اسلامي مي‏باشند و از سقوط نظام، جلوگيري مي‏کنند. نهادها، سازمان‏ها و اشخاصي که به نحوي در گزينش مديران ارشد، نقش محوري دارند، به ويژه شوراي نگهبان، بايد در اين عرصه به وظايف قانوني و نگهباني خويش به بهترين صورت عمل کنند و نگذارند نااهلان و نامحرمان و منحرفان، در رده‏هاي مختلف مديريتي نفوذ و رسوخ کنند و از پشت خنجر بزنند. اميد است نگهباني‏ها، نظارت‏ها و گزينش‏ها به خوبي انجام گيرد و همواره شاهد انبوه مديران با شناسنامه و کارآمد، در عرصه‏هاي گوناگون مديريتي باشيم.
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